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Hafezian Textuality: Meaning-Making Beyond Polysemy 
Proposition for Teaching Hafez’s Poetry 

abstract 

Few poets like Hafez Shirazi (727-792 A.H) can be found whose poems have transcended the 

cultural, historical, and geographical boundaries and have made the poet's life eternal in the 

world. Undoubtedly, in addition to common human meanings, Hafez's special poetic techniques 

and his linguistic coordinates play a central role in the world fame and immortalization of his 

poems. The most obvious effective method in this field that has attracted the attention of Hafez 

scholars is Hafez's specific Equivocality. But in some cases, the captivating and immortalizing 

magic of Hafez's words is neither directly related to their universal human concepts, nor does it 

arise from meaningful techniques such as ambiguity and illusion. In the present essay, some 

aspects of this hidden charm with its obvious effects, called textuality, are examined and 

identified. For this purpose, all of Hafez's sonnets have been studied, and samples have been 

extracted, categorized, and analyzed in a census and purposeful manner. These studies show that 

the ambiguity of the meaning around the author's intention in most of Hafez's challenging verses 

and the multiplicity of semantic dimensions based on the conflict of multiple and multilayered 

equivocality in the widest part of these sonnets have long caused the endless interpretability of 

the major part of Hafez's poems. In between, there are verses which are clear and accurate 

examples of textuality. When read/heard by the audience and their emotional participation with 

the poet, these verses gain meaning and existence. 

Keywords: Artistic Ambiguity, Hafiz Equivocality, Textually, Hermeneutics. 

Introduction 
The immortality of poetry and literature depends on various semantic and technical factors. The 

difference in the public reception of the works of authors stems, above all, from the special style 

of each author in inventing and applying techniques for expressing meaning, in other words, from 

how to express common meanings. There are not many poems left by Hafez Shirazi (727-792 

A.H). Despite this, few poets like him can be found whose poems have transcended the cultural, 

historical, and geographical boundaries, and have made the poet's life eternal in the world. 

Undoubtedly, in addition to common human meanings, Hafez's special poetic techniques and his 

linguistic coordinates play a central role in the world fame and immortalization of his poems. 

Materials & Methods 

This research analyzes the effect of three main factors of Hafez's poetry (ambiguity, equivocality, 

and textuality) on the immortality and universality of these poems. For this purpose, all of Hafez's 

sonnets have been studied and samples have been extracted, categorized, and analyzed in a census 

and purposeful manner. 

Research findings 

Studies show that the multiplicity and indeterminacy of meaning, which necessitate multiple 

interpretations of Hafez's poems and ensure their immortality and universality, can be categorized 

and evaluated under three macro-techniques: ambiguity, equivocality, and textuality. Based on 

this, the ambiguity of the meaning around the author's intention in most of Hafez's challenging 

verses and the multiplicity of semantic dimensions based on the conflict of multiple and 

multilayered equivocality in the widest part of these sonnets have long caused the endless 

interpretability of the major part of Hafez's poems. In between, there are verses which are clear 

and accurate examples of textuality. When read/heard by the audience and their emotional 

participation with the poet, these verses gain meaning and existence. 



 

2 
 

Discussion of Results & Conclusion 

Ambiguity is an artistic and literary element in Hafez's style, which, by creating a capacity for 

ambiguous and endless interpretation, forces the minds of readers and commentators of many eras 

and generations to challenge each other and interact with the work; thus, while elevating the 

literary quality of the poem, it makes its presence and existence dynamic and continuous. 

Hafez's genius has extended polysemy to all levels and structures of language and its chain 

and super-chain units. Therefore, the presence of diverse allusions in a verse surprisingly expands 

its multiplicity of meaning in different dimensions, which, in proportion to this expansion of 

meaning, guarantees the literary-artistic value and the permanence and reliability of the poems. 

Interpretability in textualized verses is rooted in the symbolic function of signifiers and their 

temporal alignment with the reader's desire and need (at the moment the verse is read). In other 

words, ambiguity and ambiguity, by postponing meaning, provide the basis for interaction 

between the reader and the work, and in proportion to this postponement and interaction, cause 

the work to endure and be eternal; But the characteristic of textuality, exactly the opposite of 

ambiguity and polysemy, is based on creating the reader/listener's immediate empathy with the 

text, making it endlessly alive and readable. Textuality not only does not create a ground for 

conflict among Persian-speaking readers, but even translators, when translating the text into other 

languages, do not encounter the obstacles of ambiguity and resistance arising from the coexistence 

of polysemy signifiers. Therefore, it can be said that textuality plays a more effective role in the 

immortality and universality of Hafez's ghazals than ambiguity and polysemy. 

 

 

 

 

 سازی فراسوی ایهامتأویل :متنیت حافظانه

 آموزش شعر حافظ درای گزاره

 چکیده
را درنوردیده  زبانیو  مکانی ،اشعارش مرزهای زمانی ه.ق.(792-727حافظ شیرازی )که همانند  ،توان یافتکمتر شاعری می 

گمان افزون بر معانی مشترک انسانی، شگردهای شاعرانة ویژه و مختصات باشد. بیدهش جاودان ،جهانبر جریدة  نامش دوامو 

بارزترین شگرد مؤثر و آرایة قابل بررسی در سیری و جاویدسازی سخن وی نقش محوری دارد. زبانی خواجه نیز در جهان

بخش است. اما در مواردی جادوی جاذبه های خاص حافظانهپژوهان را به خود معطوف داشته، ایهاماین زمینه که توجه حافظ

به معنای سخن و مفاهیم فراگیر انسانی آن مرتبط است و نه از فنون معروف و معناافزایی  صرفاًو جاویدساز کلام حافظ، نه 

 «متنیت»های عیانش به نام هایی از این ملاحت نهان با اثرگذاری، گوشهدر جستار حاضر شود.چون ابهام  و ایهام ناشی می

حافظانه که به گواهی  «ایهام»و  «ابهام»افزایی متنیت با دو شگرد ویلأشود. به این منظور، تأثیر تبررسی و شناسایی می

اند، شمولی و جاودانگی شعر خواجه ایفا نمودهی، به عنوان رمز جهانطلبتفسیر شده، بیشترین نقش را درهای انجامپژوهش

بندی و تحلیل طور سرشمارانه و هدفمند استخراج، دستهها بههای خواجه مطالعه و نمونهل غزلک رو،ایناز شود.مقایسه می

دهد، ناروشنی معنی حول محور مقصود مؤلف در اغلب ابیات پرچالش حافظ و تکثر ابعاد معنایی میها نشاناست. بررسیشده
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ناپذیر تأویل و ها، از دیرباز، ماجرای پایانبخش این غزلترین های چندگانه و چندلایه در گستردهمبتنی بر تضارب ایهام

است. در این بین، ابیاتی هم وجود دارد، که مصداق بارز و دقیق متنیت است تفسیر حجم وسیعی از دیوان خواجه را رقم زده

تکوین و تکامل  شانشدن از سوی مخاطبان و مشارکت عاطفی آنان با سراینده، معنا و موجودیتشنیده/و هنگام خوانده

 یابد. می

 هرمنوتیک متنیت،گرایی، تأویلایهام حافظانه،  ،هنری های کلیدی: ابهامواژه

 مقدمه (1
ها عوامل متعددی نقش و دخالت دارند. بر این اساس، جاودانگی شعر گونه و تبار آن بر حسبمانایی آثار هنری در 

به عوامل معنایی و شگردین گوناگون بستگی  -انگیز معانی استکه تجلی هنرمندانة زبان و بازتاب عاطفه-و ادبیات 

مانده و هر کدام از شاعران و زمین، از آغاز تا امروز، هیچگاه جانب معنا مهمل ندارد. در شعر و ادبیات ایران

بشر، ذیل مفاهیمی چون  ذاتینویسندگان با بیان بخشی از معانی مبتنی بر سرشت انسان و مرتبط با خواست و نیاز 

اند. بدیهی است، خردورزی و فرزانگی یا عشق و شهود و شوریدگی، نام و سخن خویش را جاودانه ساخته

 مرزیبرونمرزی و شهرت درون مدار تکثرگرا،شترک و مفاهیم انسانمگرایی معنی این جاودانگی برآمده از

تفاوت استقبال همگانی از آثار ادیبان، بیش از هر چیز، از سبک فردی هرکدام  برای سخنوران در پی ندارد. یکسانی

 شود. معانی مشترک ناشی می «چگونه گفتنِ»در ابداع و کاربست شگردهای بیان معنا و به عبارتی، از 

آوری های پرشمار، به طرز شگفتبه گواهی تحقیقات بسیار و ترجمه «یحافظ شیراز»در این میان آوازه و اشعار 

گمان علل و عوامل متعددی در این زمینه نقش و است، که بینوردیدهجغرافیایی و فرهنگی را در ،مرزهای تاریخی

سبک فردی و متمایز حافظ که در پویایی و پایایی روزافزون اند. در جستار حاضر سه ویژگی بسیار مهم از تأثیر داشته

نظیر نام او نقش محوری دارند؛ یعنی، ابهام، ایهام و متنیت، مورد مداقه آشنایی کمکلام وی و جاودانی و جهان

 گیرند.قرارمی

 روش پژوهش (2-1

شدة حافظ است، که در اختههای حافظانه، اوج هنر نمایی ادبی و شگرد شنشایستة یادآوری است، ابهام و ایهام

از همین  و ها نقش بسزایی داردسیری و جاودانگی این سرودهپذیری گستردة غزلیات او، به عنوان رمز جهانخوانش

پژوهان بوده است. در این جا نیز دو شگرد یادشده از منظری دیگر شناسان و حافظرو، همیشه در کانون توجه حافظ

و  «متنیت»شدگی این فنون در علوم بلاغی، ویژگی ناشناختة گیری از شناختهتا با بهرهشود، بازشناسی و بررسی می

ها، به طور ملموس و مؤثر شناسایی ای با آندر رویکردی مقایسهمکانیزم اثرگذاری آن بر خوانندگان از بعد نظری، 

مرزبندی و پذیر، ر و چالشتأمل در رویکرد مفسران برای شرح ابیات پرتفسیبا به این منظور نخست، گردد. 

گردد. سپس با ارائه می ، بر پایة گونة تفسیرپذیری هر کدام،های دقیقی از سه شگرد ابهام، ایهام و متنیتشاخص
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شود. ها و مصادیق مربوط به هر یک از این شگردها به طور سرشمارانه استخراج میهای خواجه نمونهمطالعة غزل

پذیری ها، چگونگی خوانشهای این بخش از تحلیلشده و با استناد به یافتهآنگاه با تحلیل ابیاتی از شواهد استخراج

 رموز سیری و درنتیجهو مکان پیماییام، کمیت و کیفیت زمانگردد. سرانجتفسیرمندی هر قسم تعیین و تشریح میو 

 شود.  ها با یکدیگر، تبیین میمندی آنپذیری و خوانشاز رهگذر مقایسة تأویل ،جاودانگی هر بخش

و تحلیل تعداد محدودی  شده، در متن مقاله ناممکن است، در هر بخش به نقلاز آنجا که نقل همة ابیات استخراج

 7بیت ابهامی+  5)در بخش ابهام و ایهام مجموعاً دوازده بیت رو، ازاینشود. شده بسنده میبرداریفیش از ابیات

پژوهان را در تحقیقات نوآورانة ایهامی و خوانش نظر حافظکه است، به عنوان شاهد مثال تحلیل شده بیت ایهامی(

بیت از کل ابیات  8اند؛ در بخش متنیت، تعداد داشتهبه خود معطوف انتقادی ابهامی با بسامد بالا -چالشی

       است.   این بخش، به صورت رندمی انتخاب و مورد مداقه قرار گرفته ةشداستخراج

 پیشینة پژوهش  (3-1
 دربارة پرشمارپژوهش  میان دربررسی علل مانایی و اسرار سیر فرازمانی و فرامکانی شعر خواجه موضوعی است، که 

همچنان محل تأمل و تحقیق است. شاید دلیل اصلی کاستی پژوهش در این  ناچیز و صورت و معنای این اشعار،

-زمینه، راز سر به مهر جاوانگی شعر خواجه، مبنی بر این باشد که عمدتاً مفاهیم فطری مشترک و امیال دریافتنی

مسلط سنجش و پژوهش  هایات علمی و گفتمانراحتی تن به روشمندی تحقیقناگفتنی جمعی بشری در کلام او، به

کنکاشی در راز ماندگاری »هایی که مستقیماً به این موضوع اختصاص دارد، مقالة سپارد. یکی از معدود پژوهشنمی

های های ژرف ناخودآگاه و خواسته( در آن دلالت شعر حافظ به لایه1378است، که فرزان سجودی ) «شعر حافظ

داند، با این استدلال که امیال ناخودآگاه، سیال و کهنگی ناپذیرند عامل ماندگاری سخن خواجه میانباشته در آن را 

رویایی » ها را به صورتاین غزلتواند، میرو، طرح آن در غزلیات حافظ، آیند. ازاینو به تصرف زبان مرسوم درنمی

 کند. ا نمیانگیزد اما ارضدرآورد، که میل خوانندگان را برمی «درقالب کلام
شعر و اندیشة  ی مربوط بههاشود، اغلب پژوهشدر کلام حافظ، موجب می ممتاز ایهام با کاربرد کمی و کیفی

مستقیم و غیر مستقیم با علل  (تقی پورنامداریاناثر لب دریا  شدةگمو  منوچهر مرتضویاز  مکتب حافظ)مانند کتاب او 

صور ابهام »نوشته شده، مانند   «ابهام»و اسباب این ویژگی فراگیر، پیوندی گزیرناپذیر پیدا کند. مقالاتی که با نام 

نیز هر  (،1398) «های حافظ نوشتة نصرالله امامیصور ابهام ذاتی در غزل» (،1387) «در غزلیات حافظ اثر محمدفر

 دارد. های حافظ در این زمینه اختصاصواعی از ایهام و تبیین بخشی از نوآوریکدام به توضیح ان

و با رویکردی متفاوت با  متمایز از هم تدو صنعبه عنوان  ایهامو  ابهامدر جستار حاضر، تأکید بر آن است، که 

در  -که شرح آن خواهد آمد-به معنای قصدشده شده، بررسی گردد. همچنین ویژگی متنیت های انجامپژوهش

 .  شودمطرح و مطالعه می ربرای نخستین با ،غزل خواجه
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 پژوهشچهارچوب مفهومی  (4-1
که در جاودانگی مبتنی بر تعدد معنای اثر، نقش بسزایی دارد.  ،از جمله شگردهایی است (Amphiboly) «ایهام»

باید و ها حضوری پررنگ میهای سعدی، خواجو، ناصر بخارایی که ایهام در آنویژه در آثاری چون غزلبه

های کوچک و های حافظ که محدود نماندن ایهام در سطح واژگانی و تسری آن به سایر سازهبالاخص در غزل

الدین همایی ایهام را دهد. جلالپذیری و معناگستری سخن را به طور چشمگیری افزایش میی، خوانشبزرگ زبان

که دارای دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری به کار ببرند که شنونده از معنی »داند لفظی می

توصیف  «ادق صنایع و الطف بدایع»(. واعظ کاشی ایهام را 269: 1368)همایی،« نزدیک به معنی دور منتقل شود

ایهام در لغت، به گمان افکندن باشد، و در اصطلاح، عبارت از آن است که شاعر لفظی را به »گوید: کند و میمی

: 1369)واعظ کاشی،« دو صورت یا زیادت استعمال کند، که یکی از آن معنی ظاهر باشد و دیگری معنی خفی

دهد، میان علمای بلاغت میاست، که نشانشدهد نیز تعاریف مشابهی از ایهام ارائه(. در دیگر منابع قدیم و جدی108

ها در مورد آن آشکار است و در که اختلاف دیدگاه ابهامدر این زمینه اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. برخلاف 

 انجامد. انی و ادبی میشود، که به خلط این مبحث با دیگر مباحث زبمیتعریف و توضیح آن گاه سهوهایی دیده

رو، در که در معنارسانی ناروشن و غیر دقیق باشد. ازاین ،ای استدر اصطلاح زبان، صفت گفته یا نوشته «ابهام»

اند، که خلاف آیین نگارش است. بر همین اساس علمای بلاغت نیز نویسی آن را معادل کژتابی گرفتهسنت ویراسته

آورند، بلکه با تعریفی که از عوامل مخل فصاحت ارائه نه تنها از ابهام در ردیف محسنات سخن نامی به میان نمی

شود. تنها نشان و نمونة ابهام در منابع نافی فصاحت کلام تلقی میدهند، ابهام از مصادیق ضعف تألیف و درنتیجه می

 (.293: 1385و الهاشمی، 345: 1376)ر.ش:رجایی،است  «الضدینمحتمل» -های ادبیبه عنوان یکی از آرایه-معتبر بلاغی 

« رودکارمیای ادبی بهدر نقد ادبی ]صرفاً[ برای نامیدن آرایه»معادل ابهام است، که  Ambiguityدر فرهنگ ادبی غرب 

(Abrams,1999:10). شود، بلکه با این نگرش نه تنها ابهام مخل فصاحت و عیب سخن محسوب نمی

گذار جریان نقد نو، ابهام را بنیان( 1893-1979) (Ivor Armstrong Richards)آی.ی.ریچاردز نظری مانند صاحب

: 1376)میرصادقی،« یابدکه در زبان شعر تا حدودی از آن جهت که زبانی فشرده است، شدت می»داند می «خصوصیت طبیعی زبان»

این طرز تلقی از آن روی است، که منتقدین اروپایی از ابهام تعریف و مصادیقی متفاوت با آنچه در ذهن و  (.232

وزین ایران نیز در این زمینه از تلقی و دهند. ناقدان و پژوهندگان امرمیگذرد، ارائهزبان علمای بلاغت ایرانی می

و دیگر  (22: 2017)( Fowler) کنند. برای مثال، مایل هروی نه تنها همانند فولرمین اروپایی پیرویادیدگاه منتقد

گوید در نبود ابهام داند، که به تأسی از نگرش ریچاردز، میمنتقدان غربی ابهام را از امتیازها و محسنات سخن می

 (.42: 1360)مایل هروری،« آیداز قلمرو شعر بودن بیرون میشعر »

شناسان سنتی دقایق و ظرایف قابل اعتنایی وجود دارد، که در اظهارات منتقدین رسد، در نگرش بلاغتنظرمیبه

سم ابهام پژوهان سنتی دو قسنج بلاغتاست. در نگاه نکتهایرانی مفغول مانده امروز غربی و به تبع آن در تلقی ناقدان
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های ظریف ابهام با چندمعنایی محل توجه و تأکید شود، همچنین تفاوتقبیح و ملیح از یکدیگر تفکیک می

شود، آنان ضمن خلط اندیشی در اظهارات ناقدان متأخر باعث میسنجی و ظریفگیرد. نبود چنین نکتهقرارمی

از معایبی چون  ابهام هنرمندانهدقتی در تمییز نایه و کمهایی نظیر ایهام و استعاره و کمبحث ابهام با فنون و آرایه

شمارآورند. این آمیزش مباحث و تعقید و ضعف تألیف، همزمان ابهام را بدون قید و استثنا از محسنات سخن به

نتقدان است. او در ادامة توضیحات ابهام به نقل از مهم مورد اشاره قرارگرفته آبرامزاظهارات غیرمتأملانه، در سخنان 

  Multiple Meaningای است مبنی بر دلالت یک اصطلاح بر دو یا چند مدلول متفاوت، که اصطلاحات آرایه»افزاید: ادبی می

ویلیام امپسون  (.1999:10« ))ابهام([ هستند« Ambiguity»)چندمعنایی( نام ]دقیق[ و جایگزین مناسب ]برای اصطلاح 

(Empson)  در تشریح سخن استادش ریچاردز، مبنی بر این که ابهام جوهره و نیاز ذاتی شعر است، این ویژگی را

 کند. در سهتقسیم می (seven Types of Ambiguity)گیری آن به هفت نوع  مختلف بر حسب عوامل شکل

، همان است، که (39,57,103 :1953)بندی، دلالت یک دال بر دو مدلول یا حتی بیشترنخست این تقسیم بخش

توان آن را در ادبیات فارسی معادل ایهام کند و میمیتوصیه)به جای ابهام( آبرامز برای نامیدن آن چندمعنایی را 

( نه تنها ارزش زیباشناختی Ibid:134,155,176)گرفت؛ ابهام برآمده از پریشانی ذهن نویسنده و سهو مؤلف 

توان ابهام بندی را میسازد؛ تنها یک قسم از این دستها نیز مختل مینخواهدداشت، که سلامت ساختاری سخن ر

دارد آمیزی است، که ذهن خواننده را به پویایی و تفسیر و تأویل سخن وامیغموض تناقض»ملیح و محسّن سخن شمرد و آن 

(Ibid:197.) دهدمیها ارائهآنهای ساخت هفت گونه ابهام بر پایة عوامل و روش امپسونتحت تأثیر  فرشیدورد  

های نوع اول، دوم و چهارم، همگی بر پایة کارکرد ویژة زبان و بیان غیر مستقیم ابهامکه  (690، 1382فرشیدورد:)

است دادهدر سه قسم جای (با معیار واحد یادشدهرا )مشخص نیست، چرا نویسنده این موارد  و، استشدهمعنا تعریف

. موارد سوم، پنجم و ششم (استگونه ابهام امپسون ملزم کردهگانه در برابر هفتهفت)گویی خود را به عددسازی 

تعقید لفظی و معنایی، نامأنوسی و ضعف تألیف هستند، که از دیرباز در شمار عوامل  ،نیز بازتعریف معایبی چون

دل دقیقی برای ابهام است، نه برخلاف نظر این ناقدان، نه معا ،گمان موارد یادشدهاند. بیفصاحت قرارداشته خلاف

 است.     شعرنشان آراستگی سخن و نه از خصوصیات جوهری 

 شده نیز استنباط و استخراج نمود.توان از تعاریف ارائهمفهوم ابهام و قلمرو مستقل آن را می

آن واحد نتوان حکم قطعی برای دلالت »را به طوری که « مرزیمدلول میان»داوری دلالت یک واحد زبانی به 

 داند.  ( نشانة ابهام می34: 1379)داوری،« زبانی بر آن مدلول صادرکرد

نشود و ذهن مخاطب را به درستی و با قطعیت فهمیدهیا متنی که هنگام مطالعه، به... هر کلمه»گوید: شیری می

(. 16: 1390)شیری،« شوددهد، از مصادیق ابهام محسوب میمعنایی، چندمعنایی یا به معنایی نامتعارف دلالتبی

جامع هر دو قسم ابهام است )ابهام قبیح: دلالت ذهن مخاطب به  «چندمعنایی»توضیح شیری با نادیده گرفتن 

 معنایی/ ابهام ملیح: دلالت به معانی نامتعارف و فرامعمول(.بی
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که در این نوشتار -و محاسن چندمعناسازی مانند ایهام را  در مجموع دلایل استقلال ابهام از معایبی چون تعقید

 توان در موارد زیر خلاصه کرد: می -مورد تأکید است

گویی و چندمعناسازی نیست، بلکه ویژگی روح حاکم بر کلیت کلام است، که برداشت ابهام صرفاً پیچیده .1

 سازد.ناپذیر و غیر قطعی میرا پایاناز مقصود مؤلف خوانندگان 
های بزرگ و کوچک زبان، خواه و یا چندگانگی معنا، اعم از این که متمرکز بر واژه باشد یا دیگر سازهد .2

برآمده از ظرفیت قاموسی کلمه باشد، خواه محصول دلالت همزمان آن بر معانی حقیقی و مجازی در بافت 

 شود.( به ابهام سخن منجرنمیاکلام، همگی از شقوق ایهام است، که به دلیل تعین معنی )ولو بیش از دو معن
رو، کند. ازهمینمیمشخصی پیروی فرآیندهای بدیعی و فنون بیانی چندمعناساز، از ابهام برخلاف آرایهایجاد  .3

توانند از عوامل و عناصر ایجاد ابهام در سخن باشند اما شگردهایی نظیر ایهام، کنایه و استعاره، در مواردی می

)سعدی( « کند بازیدیده مگس بین که میتو شوخ»در  «بازی»شرط کافی برای این منظور نیستند. برای مثال واژة 

)مولوی( کارکرد « آن یکی شیر است اندر بادیه/ وان یکی شیر است اندر بادیه»فقط ایهام است، اما در بیت 

 است.کردهبخش، بیت را به مصداق بارز ابهام تبدیلای تعیندر نبود قرینه «شیر و بادیه»ایهامی 
منتقدین، میان ابهام و تعقید فرق بسیار برخی شود، برخلاف نظر بلاغی معتبر مستفاد میهمان طور که از منابع  .4

بردن خواننده به علل و اسباب کردن ارکان جمله یا پی، در تعقید، اعم از لفظی و معنایی، با مرتبازجملهاست. 

، شودمیو نهایی اثر دریافت)مانند وجه شبه، جامع و علاقه( معنای معین  اجزادشواری و درک مناسبات میان 

معنا استوار است، که به عدم قطعیت اما اساس ابهام بر  کند.که منازعة چندانی میان خوانندگان ایجادبدون آن

 انجامد.    بین مفسران می فرجامبی استمرار تفاسیر و منازعات

 رولان بارت «از اثر تا متن»را از مقالة  )به معنای ویژه در این جستار( متنیت اصطلاح ،نگارنده متنیت:

(Barthes) رو،. ازایندهدنمیتنحالت غیر قابل شرحی است، که به تبیین دقیق و روشمند  متنیت است.برگرفته 

: کندمیاو در این مقایسه تأکیدمعرفی کند.  اثررا از طریق مقایسة آن با  متنکوشد مفهوم در مقالة خود می بارت

که متن عرصه یا آنکند؛ حالای مشخص و انضمامی است که بخشی از فضا )کتابخانه( را اشغال میپدیدهاثر »

شود، اثر به گرد مدلول حلقه میتباط با نشانه و دال تجربهرمتن در ا .است قر در زبانتو مس شناختیمیدانی روش

، دو نکتة مهم را »شدن متن از روی دالتجربه». (60و58: 1373)بارت،« کندزده، خود را بدان منحصر می

شود. بر این دال و مدلول واژگون میرابطة  سته،شکمعهود زبان درهم هنجارکه، در متنیت دربردارد: نخست این

کشد. به عبارتی، دال و نشانة لفظی زبان را به دنبال خود می)در مقام مدلول( اساس، در متنیت مفهوم ذهنی خواننده 

شدن اش انعکاس حالات و احساسات خواننده در هر بار خواندهیابد، که وظیفهگون میت صفتی آینهدال در متنی

دال را ]در متنیت[ نباید نخستین مرحلة معنا دانست، بلکه بر عکس دال نتیجة و پیامد »افزاید: رو، بارت میازهمینمتن است. 

(After math) را اثرخواندن  بارتاست.  شدن اثرخوانده در برابر متنشدن تجربهنکتة دیگر، )همان(. « معناست 
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( 65)همان:« کندمیبه همان معنا که شخص فوتبال بازی» کردن متنکردن و بازیجربهترا  متنن و خوانش آ کردنمصرف

 کند.  میای از موسیقی( تعبیراجرادرآوردن قطعهو اجراکردن متن )مانند به

 با توصیفات زیر معرفی نمود:توان درمجموع، متنیت را می

متعین و های متنیت ساختاری پارادکسیکال است، که مانند ساختار پارادکسی زبان، از دیالکتیک دال/دال .1
پلورال و  (Textureاین بافتار )است. تشکیل شده پایاننامحدود و بیگری با ظرفیت دلالت محدود

در هر  -که پژواک خواست و نیاز درونی خواننده است-ها ای مدلولتکثرطلب صرفاً با گزینش لحظه

چین و سفیدخوانی یا در متنیت، نشانة لفظی و دال به منزلة بخش نقطهیابد. کنش خواندن تکوینی تازه می

شود. از همین رو، بارت تن تکمیل میخواننده هنگام خواندن م اتوپیاییکه با مفاهیم  متغیر فرمولی است،

 )همان(. « متن خواستار همکاری فعال خواننده است»گوید: می

 «نمادین»، بیش از هر چیز محصول کارکرد یتدال در متنگونة چینگی و نقطهمنتها و خاصیت آینظرفیت بی .2

« کنیم، یک متن استمیهر اثری که ما سرشت نمادین باقوام آن را دریافت»بنابراین . هاستنشانه

 (.66)همان:
شده )نماد( استوار است، آن را از خوانی سرشتین متنیت که بر منطق بلاغی مجاز مرسل و نهادینهگسنرده .3

 سازد.  های غامض و ناگفتنی، متمایز میچندمعنایی ایهامی و تفسیرپذیری ابهامی مبتنی بر مدلول
دیگر صداهای تأویلی ندارد. حتی مؤلف نیز هنگام ورود به در متنیت هیچ برداشت و تأویلی ارحجیت بر  .4

نویسد، خود که متن را می منیآن »متن خود، مهمانی همسطح با دیگر مهمانان )خوانندگان( است. درواقع 

   (.64)همان:« نیست یک من کاغذیهرگز چیزی بیش از 

  بحث و بررسی (2

شمار موجود، از های بیو تحشیه و تحقیق و ترجمه، به گواهی تصحیح حافظهای سیر سرودهمحبوبیت جهان

تعدد عوامل مؤثر  دارد.حکایت های پژوهشی گوناگونگفتمان و مختلفهای گشودگی این اشعار به روی خوانش

سطح و های خواجه از تفسیرپذیری همشود، همة سرودهمیها باعثافزایی آنو تفاوت کارکرد تأویل این زمینه در

-میهای قابل تفسیر را نشاناز سروده یح مختلفوتأمل در دیوان خواجه از این منظر، سط برخوردار نباشند.همسان 

-به اعتبارعوامل تفسیرگستر و درنتیجه، چگونگی تفسیرشان به سه قسم عمدة ابهامی، ایهامی و متنیت بخشدهد، که 

 .پذیرند

  تفسیرپذیری برآمده از ابهام (1-2
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دارد ای از ابهام قرارها در هالهکه معنی آن، از آن روی مورد اقبال مفسران و شارحان هستندبخشی از ابیات حافظ، 

-خواجه را از سرایش این ابیات توجیه و تشریحهای خود مقصود در تفاسیر و تحشیه ،اندپژوهان کوشیدهو حافظ

-معنایی ساخت وساده  یزبانبیاتی هستند، با او برساخته از ساختار پارادکسیکال  هنری ویژه های حافظانهابهام نمایند.

خواند و وگو فرامینماید و از دیگرسو ممتنع؛ از سویی خواننده را به خواندن و گفتکه از یک سو، سهل میشکن 

 مانند برد. برانگیز فرومیاز سوی دیگر، او را به گفتمانی چالش

 خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت و بازآ که مرا مردم چشم         ماجرا کم کن 

 (105: 1401)حافظ، 

-و معماگونه میاز دیرباز معنای این بیت مجهول »گوید: می این بیتبهاءالدین خرمشاهی دربارة آوازة ابهام 

« .استنشدهن بیت معنای مستقیمی دارد، نوشتهبدهد، ایو شیوایی که نشان است و تا امروز شرح خشنودکنندهنموده

 (فحهص 7معادل) مبسوطیاز این بیت توضیح « معنایی سرراست»او در ادامه با امید به ارائة  (179: 1378)خرمشاهی،

پایه و اساس و مردود دهد. در ابتدای بحث، شرح دیگران )ازجمله، سودی، دارابی و نفیسی( را بیمیبدان اختصاص

کند؛ میرا نزدیک به صواب ارزیابی و علویقاسم غنی و پرتها در تفاسیر کسانی چون شمارد و برخی نکتهمی

های خواجه و شواهدی از با استشهاد به دیگر سرودهنهایی بیت،  به عنوان معنی، شخود یتفسیرمعنی از سرانجام، 

نامة و لغتاورادالاحباب الدین و... و همچنین با استناد بر رسوم صوفیانة مستخرج از منابعی چون، مولانا، عطار، کمال

   کند.میدهخدا و... رونمایی

( 323: 1368)ریاحی،« این بیت معنی ساده و روشنی دارد»محمدامین ریاحی که برخلاف خرمشاهی معتقد است: 

حافظ از بیت کند، مقصود ، تا اثباتدهدمیرفتن مفسران دیگر ارائهة بیراههصفحه( دربار 23توضیحاتی مبسوط )

 .کاملاً روشن است

ان در سطح است، که بر اساس آن، مفسران و شارح خرقهیکی از نکات مبهم و محل نزاع مفسران در این بیت 

دانند و گروهی که می سرایندهشوند: کسانی که خرقه را در معنای حقیقی منسوب به مینخست به دو دسته تقسیم

 ،گرانه به موضوعندو گروه در نگاه جزئیکنند. باز هر یک از این میا خرقة مجازی چشم/مردمک چشم تلقیآن ر

و واگرایی مفسران  سیرانافرجامی تف سیر فزایندة اختلاف نظرها، بهبر همین منوال  شوند و...دچار تفرق آرا می

 . شان حکایت داردبودنزاانگیز و چالشبحث مبنی بر ها،ویژگی بارز این بیت، که از انجامدمی

 است:ها افتادهعمدتاً به دلیل ابهامش بر سر زبان کهزیر از ابیات پرچالش و جنجالی حافظ است  بیت مانند

  (148: 1401)حافظ،  پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت       آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

 آنچه باعث چالشبا آنکه این بیت به چالشزایی شهره است، ظاهراً زبانی در کمال سادگی محاورگونه دارد. 

ویژه، با است، که با شرایط فرهنگی زمان و مکان سرایش آن و به بیت ةشود، پیام ساختارشکنانمی خوانندگان میان

انتساب خطا »قابل جمع نیست. به عبارت دیگر، پارادکس برآمده از پیام ملحدانة  «قرآن حافظِ»مسلمانی  خداباوری و
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ابهام پارادکسیکال شمار برای توجیه این تناقض و تشریح تفسیرهای بی پایةبا تشیع و تشرع حافظ،  «قلم صنع خدا به

ای بود، که بود و منسوب به سرایندهتوان گفت، اگر این بیت از آنِ حافظ نمیکه میطوریبه است.بیت قرارگرفته

سطح همان نداشت، که خوانش آن در تهار درپیهمه تفسیر و اشه تنها اینن رفت،اش اندک تردیدی میدر مسلمانی

 شد.میسپردهفراموشینخستین متوقف و چه بسا به

اند، برای زدودن لکة کفرگویی از دامن خواجة راز، به تبیین/توجیه هدف او از این مفسران کوشیده ،روازاین

به این منظور،  .دهندرا توضیحپارادکس موجود  ،ویر منظومة فکری و اعتقادی سخن بپردازند و با شروح مبتنی ب

دانسته؛  اندیشة اعتزالیش ازاز خواجه، قصد او از بیان این مطلب را برآمده  دیگری برخی شارحان با استناد به ابیات

اند؛ گروهی نیز پیام بعضی بر خلاف گروه نخست، با انتساب وی به مشرب اشعری، به توجیه معنای بیت پرداخته

و طنز اند، هر دو جنبة جد کردهپژوهان نیز تلاشاند و برخی از حافظکردها به رندی و طنازی حافظ منتسبت ربی

م کوششی است در توجیه این بیت، به نحوی که هم با اعتقاد مسلّ»تفسیر آنان  ،رواینرا در شرحشان بگنجانند؛ از

)زریاب  «طنز رندانة او شاید محفوظ بماندسازگار باشد و هم این که  -استره زم آن از حافظ خود که–مسلمین 

   .(163: 1374خویی،

معنایی مصادیق مربوط به گسترده کمتر از گونه ابیات به لحاظ تعداددهد، اینتأمل در دیوان خواجه نشان می

ی رو به ازدیاد، از نقش بسیار مؤثر هاپژوهیها و حافظشدگی است، اما شروح متعدد غزلایهامی و پرتأویلی متن

بر بستر جانبه انسان و جهان ها افتادن کلام حافظ به موازات تحولات همهاین ابیات در زنده ماندن نام و برسرزبان

 زمان حکایت دارد. 

ها آننویسان و مصححان در ثبت و کتابت دهد که نسخههمچنین بسیاری از مصادیق ابهامی را ابیاتی تشکیل می

معاشران گره از زلف یار »، (300:1401)حافظ، «عبوس زهد به وجه خمار ننشیند/بنشیند»اشتراک نظر ندارند. مانند 

 رسد،و.... به نظر می (، 99همان:)«شکستگانیم ای باد شرطه برخیزنشستگانیم/کشتیکشتی» (، 223همان:)«باز کنید

 رأیتصحیح بهاصطلاح کاری ابیات و بهن ابیات، گاه مفسران را به دستماندن ابهام و نافرجامی تفاسیر در ایناگشوده

گردد. از رندی حافظ دور نیست، که در برخی از اختلاف ها نیز فراهمآن رأیتفسیر به اشعار واداشته، تا زمینه برای

کلماتی قابل تصحیف در متن  باشد؛ بدین معنا که او در برخی موارد متعمداً ازای داشتهها، خود او نقش رندانهنسخه

ها نیز ابهام و ها، در سطح الفاظ و نشانهبودن معانی و مدلولاست، تا افزون بر نامتعینکردهیا حاشیة اشعارش استفاده

اش دراز اش/غصهاش/قصهاش/وَصلهشبی خوش است بدین وُصله»تشکیک ایجادکند. اختلاف نظر شارحین در واژة کانونی 

 است.  گونه تعمد محتمل است، که اذهان پرسشگر خوانندگان را درگیر و بر پایایی سخن افزودهز ایننمودی ا« کنید

محوری هنجارشکنانه یا کژتابانة این ابیات، ناگزیر مفسران را به توجیه و تفسیر برای کشف در عبارتی کوتاه، پیام

گذرد، به عنوان کلید حل معما بیشتر می« ر میانهنبود خواجه حافظ د«رو، هرچه از است. ازایننیت مؤلف واداشته

         شود. تر میتر و پرچالشهای نوپدید، متنوعها و سیر فزایندة نگرشها و تفسیرها متناسب با انبوه دگرگونیبرداشت
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 دهد که:میها نشانو تفاسیر مربوط به آن ی چالشی مشابههابیت این توضیحات و تأمل در

که به دلیل دشواری و دیریابی زبانی باعث دافعه و گریزانی خوانندگان  ،هایی نیستحافظانه از نوع پیچیدگیابهام  .1

ان آن را یکی از تومی ،روهمیندارد. ازای معماگون افکنی دراماتیک، جاذبههمانند گره ،گردد، بلکه بر عکس

     .کشاندگرانه و کنشگرانه به دنبال بیت مبهم میرا کاوش خوانندگانکه آورد، شمارشگردهای شاعرانة حافظ به

ها در های زبانی و ادبی آنهای فنی و ادبی، تحلیل عناصر درونی و سازهاز پیچیدگی این ابیات بودنعاری به دلیل .2

نیازی به شرح و توضیح ندارد.  این اشعار غیرمتکلفاساساً زبان برد. نمیجاییبه، راهبرطرف ساختن ابهام موجود

ورزد، توجه و تمرکزش را بر آمار، بیتی عبورکرده، آنگونه که دیلتای اصرارمیرو، خواننده از اجزای درونازاین

 .(Collin,1997:105)سازد میکنند، معطوفمی. که موقعیت آفرینش اثر را تشریحاسناد، حقایق تاریخی و..
« .همان چیزی که مفسر باید آن را دریابد»ای از سوی شاعر است. یعنی، بر اظهار عقیده کانون ابهام، پیام بیت مبنی .3

(Wilson,1990;13 ) تفسیر  بنابراین .(85: 1371)هوی،کند مفسر را تابع خواست مؤلف می هرشاین موضوع به گفتة

به دنیای درون مؤلف  رهیافتی نیست؛ بلکه اندیشة شاعرهای ابهام از رخ پرده ها چیزی جز کنارزدناین بیت

ت هنگام خلق اثر اس ویاز رهگذر بازسازی شرایط ذهنی و تجربی  (نقل از بتیّبه438: 1380)واعظی،

(Collin,1997:106). 

پژوهان به شناخت شاعران و نویسندگان، توصیة حافظدیگر و  حافظمضمون از استناد مفسران به ابیات هم .4

: 1368ریاحی،)و آشنایی خوانندگان با فرهنگ و زبان عصر خواجه  تربیت و آثار مورد مطالعة حافظ آبشخورهای

فسران هایی از تلاش منمودها و نمونه ،متنی در شرح و تفسیر این ابیاتو تمامی مطالعات و استشهادهای برون (348

به منظور درک هدف او از سرایش این ، مؤلف جهان ذهنیو ورود به  اثرآفرینش و شرایط بازسازی شأن  برای

 هاست.  ها، به عنوان معنی نهایی آنبیت
-ها را سبب میو خوانش محاکاتی آن امندی معنوابستگی محض معنی این ابیات به ارادة مؤلف، ارجاع .5

ر نیت حول محوبندی معانی تفسیری که امکان رتبه ،مندی معنا روی دیگر سکة تعین معناستشود؛ عینیت و ارجاع

دیگران  نگاه سیر این ابیات، به نقدِاتف رو، بخشی ازهمیناز .(198: 1395هرش،) آوردمیمؤلف را فراهم

 شود.  میگیری نهایی تفسیر جدید مؤثر واقعدر نتیجه دیگر، دارد و آرای شارحاناختصاص
از شارحان به اقناع ای است، که گویی کوشش توجیهی و تفسیری هر گروه گونهها بهابهام این بیت .6

ر دامنة اختلاف نظرها تر در گذر روزگار، بانجامد و با پدیدآمدن تفاسیر تازهمخالفان و اجماع کلی خوانندگان نمی

مفسران و بیش از پیش واگرایی  سیر فزایندة تفسیرها در جهت ،شود؛ به عبارتی، در این ابیاتمینیز افزوده

   سازد.زنده و پویا میدر طول تاریخ چنین ابیاتی را حضور  کتیک،این دیالرود و میخوانندگان پیش
ها مبنی بر آمیزش های برشمرده، بالاخص پارادکس درونی آنبا توجه به ویژگی درمجموع ابیات ابهامی حافظ،

بُعدی از اندیشه و سبک خواجة راز را التفسیر ابیات، یافته )منظور سراینده( با غبارآلودگی لازمطلبی عینیتمعنی
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توان بیان هنری دارد و هر بیت را می ة هرمنوتیکمحورانبا نگرش مؤلف بسیار نزدیکیکند، که تطابق مینمایندگی

    و بیانیة عملی این نگرش دانست.

 تفسیرپذیری ایهامی (2-2

یافته، بدیعی در سطحی گسترده و کمال به دلیل علاقه و اشراف حافظ به آرایة ایهام و استفادة او از این صنعت

شود، وقتی از  است. بایسته است یادآورییافتهبنیاد اختصاصبیشترین بخش دیوان وی به ابیاتی با تفسیرپذیری ایهام

-های ابتدایی منطبق با تعاریف کلیشهکه از ایهام ،آید، منظور، بوطیقایی معناگستر استمیمیانبهایهام حافظانه سخن

سختی به که ،را )مرشحه( های چندوجهی ژرف و شگرف ترکیبیتا ایهام ،گرفته (39: 1397 ،وطواط) پیشینیانای 

 مانند گیرد؛د، دربرمیکراحافظ و آثار ادبی پس از او پیدارا در ادبیات پیش توان مشابهشمی

 است در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب      رو ش بین کافتاب گرمتاب خوی بر عارض

 (111: 1401)حافظ،

سازی و دهد، از نظر معنیمیهای حافظ را تشکیلآفرینی سرودهاین طیف وسیع که زمینة اصلی زیبایی و معنی

قسم  دو، تفسیرافزایی ابیات بُردارش معانی و پذیر است. به اعتبار مسیر گسترخوانش تفسیری، به انواع مختلفی بخش

 عمده دارد:

سخن  نخستین و بُعد افقی در سطح عرضبه صورت هم ها، معانی چندگانهاین قسم از ایهام: در (افقیساده ) -

، که ندسازهای همپایة واژة ایهاممدلول ، مبتنی برمزین به چنین ایهامی ی بیت/مصراعِیرمعانی تفسیابد. میانتشار

های دایرة معنایی اثر یافته، شعاعافقی معنا، گسترش  های، در محورآوااز مرکز واژة هم، بدون وابستگی به یکدیگر

 «. اندارخاکپیشتر زانکه شود کاسة سر » یا «گفتند دستانراز سربستة ما بین که به » مانند. آورندرا پدیدمی
حقیقی معنای طور آنی و مستقیماً از ها، بهدر اغلب موارد معانی ایهامی و تفاسیر مترتب بر آن ترکیبی )عمودی(: -

شود؛ بلکه با تأخیر و به واسطة حضور عناصری در همجواری نمیساز دریافتعبارت ایهام/و کارکرد قاموسی واژه

« کند لبتمیم خراج مصر طلبگفت»کند. برای مثال، در مصراع مینی ناپیدا، به خاطر خواننده خطورآن یا قرای

با تداعی  ایهام دیگری »خراج مصر»دستوری در ترکیب موازی و  «مصر»های موازی قاموسی در واژة افزون بر ایهام

و ظرافت  شاعرانهرسد، که اغراق مینظربر جابجایی فاعل و مفعول جمله بهمبنی  «شکر»و  «مصر»پیوند میان 

معنی  ؛ این«کندمیلبت را طلب شکر )خراج مصر(،»به این صورت که:  ؛بخشدزیباشناختی بیت را اوج و اعتلا می

زش لب )در ، ارکند(میادل خراج مصر را از منِ عاشق طلبلبت هزینة گزافی معدر مقایسه با خوانش نخست )

محتاج لب تو است، چون به لحاظ شکر هم، حتی »( را، با اغراق ظریفی مبنی بر این که معنای حقیقی یا مجازی

دلالت مستقیم لفظ  این تفسیر از .رساندمیاوجبه «نداردچیزی برای ارائه در برابر لب تو  ارزش مادی و شیرینی،

 تلمیحی و به یاری معلومات «خراج مصر»یب آید، بلکه با تأمل در ترکنمیدستکند لبت( بهمی)خراج مصر طلب



 

13 
 

 «شکر»و  «لب»گیرد؛ سپس سابقة پیوند میان میشکل در فضای ذهنی خواننده «شکر» ، ابتدا)مصر و محصول نیشکر(

این ، عبارتیبه شود. میرهنمون یادشدهشناسانه و معنای تفسیری در ادبیات غنایی، خواننده را به این مسیر زیبایی

  است.حاصل شده مانند تلمیح( ای دیگرترکیب ایهام با آرایه) معنای تفسیری از ایهام ترکیبی
با افزایش  ها دارد، کهها و قراین برآمده از آنبه کمیت و کیفیت واسطهبستگی ، به تأخیر افتادن معنا در این شیوه

نگری شان ژرفکند و تبعاً دریافتمیسیر تریعمیقهای معانی تفسیری نیز به سمت لایه ها و عناصر ترکیبی،واسطه

 زیر   بیتایهام در برای مثال مانند . طلبدبیشتری می

 عرق اکنون شکری نیست که نیستغرق آب و         از حیای لب شیرین تو ای چشمة نوش    

 (132: 1401)حافظ،

های مختلف آن در فضای محدود مقاله ناممکن حتی اشاره به گونه ابعاد ایهامی این بیت چنان گسترده است، که

 شود:نماید. ناگزیر به ذکر چند مورد سرنمونی بسنده میمی

اضافة  ،ناشی از مواجهه با لب تو= حیای تعلیلی-ایهام دستوری در ترکیب حیای لب )اضافة توضیحی

 .(اختصاصی=زیور حیای منسوب به لب، اضافة اختصاصی=زیور حیامندی تو با در نظ گرفتن معنی مجاز لب

ایهام دستوری در ترکیب لب شیرین )ترکیب وصفی، با ارادة مزه برای شیرین، ترکیب وصفی= لب آغشته به 

 .معشوق، ترکیب اضافی= لب خود تو که همانند شیرینی( شیر، ترکیب اضافی= لب معشوق تو، شیرین نماد

 ایهام لغوی در عرَق )خوی، عصاره، شربت، حرکت(.

 ایهام لغوی در حیا )حی و حیات=معنی موهوم ضمنی در تداعی چشمه(.

  ایهام ترکیبی غرق عرق )کنایه از شرمساری، گلاب= حسن تعلیل برای حل و نیست شدن در آب(.  

 با دو بعد کاملًا ناهمسو و متناقض. « نیست که نیست»جملة مرکب ایهام نحوی در 

 های ایهامی این بیت متراکم شده و چرا ای از معانی در لایهحجم گستردهدهد، چه ین اشارات گذرا نشان میهم

مستلزم گمان دریافت هر قسم از این معانی بی است.دوستان قرارگرفتهحافظبسیاری از محل توجه و مورد پژوهش 

یافته در فضای ادبی  علاوة هوش هنری و ذهن پرورشهای لغوی، دستوری و آشنایی با فنون بیان و بدیع، بهدانش

  است.

این  های ترکیبیهای حافظانه، تنها یکی از ایهامدر اینجا برای رعایت اختصار و به منظور آشنایی بیشتر با ایهام

  شود.  میشریحتفسیری پرپیچ و خم آن ت و فرآیند بیت

عد ایجابی آن با خوانش منفی مؤکد دارد؛ بسلبی و ایجابی ف، دو بعد معنایی در جایگاه ردی «نیست که نیست»

صنعت تکرار، مؤکد  و بعد سلبی با خوانش دیگری مبتنی بر کندمیداپی جنبة تأکیدی در منفی )نیست که نباشد(

است؛ شاید به این دلیل باشد، که توجیه و تفسیر خوانان قرارگرفتهمعنی نفی مؤکد کمتر مورد توجه حافظ گردد.می

آب »و تلمیح  «چشمه»در همنشینی با  «حیا»، نخستگردد، بدین صورت: های بیشتری میسر میآن با گذر از واسطه
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حرکت  یعنی «عرق»معانی چندگانة  به دنبال آن، یکی ازکند؛ میرا افاده «حیاتبخش»و  «محیی»معنی موهوم  «حیات

کنند، که معنای کمتر میشود؛ سپس مجموع این دو معنی نقش قراینی را ایفابرجسته می رفتن()به فنا و تحلیل

کند. در این عقول و مقبولی در تفسیر بیت پیداجایگاه م ،«ابداً وجود ندارد»یعنی  «ت که نیستیسن»شدة استعمال

جاودانه کرده و ای است، که حتی شکر را هم گونهی لب تو بهحیاتبخش»شود: گونه تفسیر میصورت کل بیت این

  .اوتی داردهای متفها با توجه به معانی ایهامی شکر جلوهحال، نوع جاودانگی «استعمر ابد بخشیده

با عناصر زبانی و فنون ادبی  پیوندشان( و آنها )در معنای وسیع به تعدد ایهامها چگونگی تفسیرپذیری این بیت

رود، مجموع معانی ایهامی میاند، انتظارمعنا آراستهدیگر بستگی دارد. در ابیاتی که به زیور دو یا چند ایهام موازی

آوا در تعداد معانی ایهامی هر واژه، قابل محاسبه و های همتبع آن ابعاد تفسیری بیت با حاصل ضرب تعداد واژهو به

سحرآفرینی خواجه در گزینش  اما ؛(ایهامی ساز * عدد معانیعناصر ایهامتعداد اشد )ابعاد تفسیری = بینی بپیش

نقشی به یاد روی تو بر »در تفسیر  زند. برای نمونه، منوچهر مرتضویمیاجزا و معماری ابیات، این معادله را برهم

معادلة  بنابر، که (427: 1344) گیردمیغوی درنظرچهار معنی ل «آب»و  «نقش» هایبرای هر یک از واژه« زدمآب می

 13)حدود  «نقش بر آب»معانی اصطلاحی  با در نظر گرفتن اما باشد. بعد تفسیری 16حداکثر باید دارای ، گفتهپیش

   .یابدمیافزایش قابل توجهی با ضریبگانه، ابعاد تفسیری شانزدهمعنی( 

در مورد چگونگی خوانش و  یتاها، شرح نکاین ابیات و عوامل چندمعنایی در آن ابعاد ایهامیبا توجه به 

 نماید:تفسیرپذیری این اشعار ضروری می

حافظ است، که تراکم چشمگیری از مهمترین هنر بدیعی وی، یعنی  هایسروده ترینبدیعابیات این بخش  .1

رو، برای شرح این ای زبان را دربردارد. ازاینی و فرازنجیرهاهای زنجیرهیافته به انواع سازههای متنوع و تعمیمایهام

در این ابیات،  (41: 1405و افراط بلاغت )عرب، صنعت البته اوج ناپذیر است.ابیات تمرکز بر عناصر درونی اجتناب

س اندک انجامد؛ بلکه برعکبه دشواری معنی اولیه و سختی پوستة بیرونی سخن و درنتیجه گریزانی خوانندگان نمی

است، های مختلف کلام تعبیه شدهای در سطوح و لایهدهد، ظرایف و دقایق ایهامی به گونهمیها نشانتأملی در آن

ها برای انگیز خواننده را به تأمل بیشتر در کارکرد ایهامی سازهکه دریافت معانی نزدیک همانند سرنخی شوق

جذب  برای راهبرد این ابیات ،رشد تساعدی معانیبنابراین یزد. تر برانگدستیابی به گنج معانی بیشتر و پوشیده

 .  استتساعدی خوانندگان و خواهندگان و تضمین پویایی اثر در بستر زمان و مکان 
ها و تأثیر تعامل میان آنشود، باعث می ها در محور افقی ابیات کهگزینش الفاظ ویژه و چینش خاص آن .2

شود، به عنوان عامل دلایگی مفاهیم در ژرفا منجرگسترش معانی موازی در سطح، یا چنبه  ،شان بر یکدیگرمتقابل

کلی آن  بافتدرونی اثر و  تفسیرپذیری این قسم از اشعار حافظ، تمام توجه و تمرکز مفسران را بر اجزای

در گشودن معانی که اندیشیدن به هر آنچه بیرون از اثر است، ازجمله، نیت سراینده، طوریسازد، بهمیمعطوف
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انی مستقل از هر امر بیرونی، ازجمله، نیت مؤلف متن را حاوی مع ،زیرا مجموعة این عوامل .شودبلااثرمی ایهامی

   .(461: 1380)ر.ک: واعظی،سازد می
انجامد، علاوه بر های متنوع و تزاحم معانی ایهامی میکم ایهامها، که به ترازبان ادبی و فرامعیار این بیت .3

و استعداد نیرومند زیباشناختی است؛ برخلاف ابیات  شناسیلغتمتنی خواننده، مستلزم دانش وسیع تمرکز درون

ی گروه نخست، که اطلاعات تاریخی مفسر و معلومات او نسبت به اندیشه و احوال حافظ و شرایط فرهنگی، اجتماع

 لازمة تفسیر و گشودن ابهام ابیات است. بیتی()امور برونو اعتقادی روزگار او 
معنایی بالقوه، ناگزیر، از عناصر رساندن ابعاد فعلیتها در آشکارسازی معانی پنهان و بهشارح این بیت .4

 کند.میزیرین بیت استفادههای پل ارتباطی میان سطوح بیرونی و لایه ن لفظی و معنایی، به عنواندرونی اثر و قرای

 نهدمینام «مؤلف درونی»تفادة شارحین را این مجموعه عناصر ارتباطی و قراین مورد اس «ریکور»

(Ricoeur,1988:160)  و گمشدة  بخش پیشیندر  تفاسیرکه نیت او موضوع محوری  ،اثر مؤلف واقعیدر برابر

که نیت شاعر چهارچوب تفاسیر در ابیات ابهامی را همچنان به عبارتی،  است. ابهامی در شرح ابیات اصلی مفسرین

ساز نیز معیاری است، های ایهامآوا و سازههمهای الفاظ ، ازجمله مدلولاین بخش بیتیعناصر درون کند،تعیین می

  گردد. بنیاد میهای ایهامکه مانع از گسترش افسارگسیختة خوانش
محور در متن خوانش هایخورد، یادآور گزارهمیچشمبه یر دیوان حافظها که در اغلب تفاسمجموعة این نکته

ای به زبان شعر و مصادیق کاربردی توان ابیات مورد بحث را بیانیهنظریة هرمنوتیک ادبی است. بنابراین، می

محور پردازان متأخر به عنوان تئوری هرمنوتیک متنها، نظریهاز سرایش آن پس هاقرنرویکردی دانست، که 

یا غلوآمیز نباشد، که وجود آثار فرازمانی و فرافرهنگی، همچون غزلیات  نابجابه این اعتبار، شاید کنند. میمطرح

 بدانیم.های نوین، ازجمله هرمنوتیک ادبی، سهیم و اثرگذار سازی برای بروز و ظهور نظریه، در زمینهرا حافظ

 متنیت (3-2

های متکلف و بر بستری گفتارگونه، کاریکه بدون صنعت ،ویژگی ابیاتی است به معنای یادشده، متنیت در اینجا

یافتة حافظ، ابیاتی با زبان کاملاً ساده هستند، که درواقع ابیات متنیت خوانی دارند.ارزش زیباشناختی و گسترده

 کنند. مانندمیشان تجربههای نمادینها را بر پایة دالشوند، بلکه خوانندگان آننمیخوانده

 سرد کن زان سان که کردی بر خلیل               این آتش که بر جان من استیا رب 

 (258: 1401)حافظ، 

گونة آن است. نه نکتة غامض و شده در دو بخش پیشین، سادگی محاورهبارزترین تمایز این بیت با شواهد نقل

پژوهندگان  را دچار سردرگمی سازد و آماتور آور تاریخی، عقیدتی و... در آن است، که خوانندگانشگفت

های چندبعدی دستوری، آوایی، املایی و معنایی در آن به تفاسیر توجیهی ضد و نقیض وادارد؛ نه ایهام ای راحرفه

های بلاغی های زبانی و تحشیههای ایهامی، تحلیلکند، که برای پرده برداشتن از معانی نهان در لایهجلب توجه می



 

16 
 

کارکردی « من»و ضمیر اول شخص « این»در همنشینی با صفت شاره به نزدیک « آتش»ی و راهگشا باشد. الزام

چین با مفاهیم برآمده از است، که بدون خوانش و دخالت خواننده در پر کردن این نقطهوار پیدا کردهچیننقطه

بنابراین گسترة  کند.یامی القا نمیحس و حال او در لحظة خواندن، گویی معنا و وجودیت بیت ناتمام است و پ

   است.« عدد انفاس الخلایق»معنایی بیت وابسته به حال و هوای احساسی خواننده و در نتیجه به نامحدودی 

ابهام محتوا و عقیدة نهان مؤلف  مبتنی برگونه ابیات، نه از جنس تفسیرهای خوانی اینسفیدهای فراوان و تأویل

 آوا دارد؛ بلکه گسترشیهای همایهامی در واژه هایمدلولاز همزیستی  ناشیو نه شباهتی به چندگانگی معنایی  است

سطح همان ها، در است، که پیش از فروافتادن در دایرة محدود مدلولهای زبانی سازه از کارکرد نمادینِ  برآمده

یابد. گسترشی که با محوریت خواست و نیاز یمانتشار ، بر حسب تجارب زیستة خوانندگانهانخستین دال

زخم ضمیر  نماد «آتش»اگر در بیت بالا  کند.میپایان پیداهمسو با شرایط ذهنی و روانی آنان سیری بی و خوانندگان

 در بیت «کسی»و  «مسیحانفس»است،  از هر نوع و برآمده از هر پدیدة ناگوار نهان، داغیدرد و  و

 آیدمی کسیبوی  که ز انفاس خوشش            آید    می مسیحانفسیمژده ای دل که 

 (275: 1372)حافظ، 

، برای مسیحانفس آن و کس البته آن هر عاملی است، که صد یمنی ناشی ازنماد هر نوع خوشی و خوش

خوانندگان دگر،  ها و مورد نظر در خوانش مسیحانفسانو  کسانهرخواننده در هر بار خواندن این بیت، با دیگر 

 .یابدمیی متفاوتمصادیق 

: نخستین سنگ بنای آن را داردفرآیندی  ماهیتیهای بیکران از آن روست، که متنیت پایان و مصداقاین سیر بی

همانند قطعة  .یابدمیکنش خواندن تکوین و تکامل مشارکت خواننده در نهد و روند آفرینش هنری با مؤلف می

-خواند. بنابراین خوانش و تأویل خواننده پاسخی به مشارکتنوازنده را به مشارکت فرامی موسیقی که موزیسین و

 )مانند آتش و مسیحانفس و...(های متن طلبی متن است، که با قراردادن برابرهای ذهنی خود در جایگاه نمادین کلیدواژه

ن و مکان و با هر زبانی که ر زماخوانشی در ههر پس جوید. میینش اثر و چرخة زایش معنا مشارکتدر فرآیند آفر

ش از سوی این متن به مثابة فرمولی است، که با هر بار خوانو زایشی نو برای متن است.  شود، حیاتی دوبارهانجام

 مثلاً در بیت  شود.میکارگرفتهبر شرایط آنان به و ارقام ذهنی مبتنیاحساس با اعداد  ،خوانندگان مختلف

 غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر            در این واقعه حافظ تنهاست       بازگویم نه 

 (227: 1401)حافظ، 

در  این بادیهو  این واقعههای هر خواننده اعداد و ارقام برآمده از مقیاس ذهن و ضمیر خود را جایگزین آیتم

نو آن با فرآیند آفرینش اثر و زایش نوبه منوال، بر همین .یابدا معنا و موجودیت متن تکوینسازد، تفرمول متن می

در ساختار بنابراین کند. ناپذیر پیدامیسیری پیوسته و پایان سازی مکرر و متفاوت خوانندگان مختلفجایگزین
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گونه را مرکزیت و حد و حصری نیست و درنتیجه برخلاف دو قسم پیشین، هیچفرمولی بیت، این جایگزینی تأویلی 

       .آیدنمیوجودها بهمیان تأویلبرتری 

زدن به ژرفای گوناگون و فنون ادبی، در پی نقب اگر خواننده در ابیات ابهامی و ایهامی با تفاسیر مبتنی بر علوم

، به الفاظ نمادین دلالت گیری ازبهرهشدة این بخش، با سخن و رسیدن به دردانة معنای نهان است، در ابیات متنی

ای است، که هنگام خوانده شدن بر بنابراین ساختار کلی ابیات این بخش به گونه پردازد.احساسی سخن میتأویل 

خلاف ابیات ابهامی و ایهامی، به جای تحقیق در پارامترهای تاریخی، فرهنگی و... برای کشف مقصود مؤلف، یا 

های احساسی تکوین از خوانندگان در خوانشتفاسیر زبانی و بلاغی برای تبیین مقاصد مقتضی متن، با خواست و نی

-پذیری آزاد شخصی و احساسی، زمینه و ظرفیت تفألی ابیات را اوج و اعتلا میهمین برداشت یابد.و تکامل می

 بینند:، ابیاتی نظیر شواهد زیر را پیش دیدگان خویش گشوده میتفألی بخشد. خوانندگانی که با رویکرد

 (361: 1401عجب زمنی )حافظ، که کس به یاد ندارد چنین 

 ( 296دانه نهادیم )همان:جان در سر آن گوهر یک 

 (108)همان:که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 

 (  143)همان: ای برون آی ای کوکب هدایتاز گوشه

هر گمان بیاند، ها رفتهبسته به این که در چه حالت روحی و عاطفی و با چه نیت تفألی به سراغ این سروده

 ،هابرداشتی مختص همان لحظه و متفاوت با حالات و نیات دیگر خود و همچنین مختلف با دیگر خواننده شانکدام

ها، حالات ذهنی و نیات گونه سرودهها از اینها و برداشتداشت؛ به عبارتی، معیار تأویلدناز این ابیات خواه

  شود.می )در ابیات بخش دوم( و نیت اثر بخش نخست( )در ابیاتکه جایگزین نیت مؤلف  ،خواننده است

پذیری بر پایة نیات و حالات ذهنی خوانندگان و برداشت شخصی آنان، به عنوان شاخصة اصلی و اساسی تأویل

هایی را در سبک و سازد، ویژگیها را بازتاب روحیات و احساسات خوانندگان میاین ابیات، که معانی تأویلی آن

 ها به شرح زیر است:شود، که اهم آناین ابیات باعث میساختار 

کشاند محتوای اظهار نظرگونه در ابیات بخش نخست، خواننده را به دنبال نیت مبهم شاعر میهمچنانی که  .1

گیرد، میزبان، محور و اساس تفسیرها قرار برلایة برآمده از کارکرد ایهامیو در ابیات بخش دوم معانی موازی یا لایه

ظرفیت تفألی این ابیات باعث  نهد.میبنیانها را ر بخش سوم نیز نیت و انگیزة درونی خواننده، معانی تأویلی بیتد

های ذهنی و احساسی خوانندگان آغازشود؛ دقیقاً بر خلاف ابیات دو بخش فرضها غالباً با پیششود، خوانش آنمی

دادن یا ماهیت چندمعنایی ابیات، جایی برای دخالتالتفسیر او، پیش، که حضور پررنگ شاعر و نیت واجب

های داوریپیش» در این دو بخش گذارد، بلکهنمیهای منطبق با حالات نفسانی خوانندگان باقیاحساسات و تأویل

     .(Grondin,1994:126) «اندازدمیمخاطرهخواننده، تفسیر ]اثر[ را به
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است، زیرا این ابیات  از بیکرانگی بیشتری برخوردار نسبت به تفاسیر دو بخش پیشین، های این ابیاتتأویل .2

د خوانندگان وجود انه محدودیتی در تعد (24: 1392)ریکور،« استها گشودهبه روی تعداد نامحدودی از خواندن»

معنای »شود میاست، که گفتهها مصداق بارز متنی این بیت همیشه بر یک قرار است. دارد و نه حالات نفسانی آنان

چون شاعر تنها  .(Gadamer,1994:372) استکردهست که مؤلف در آغاز آفرینش ارادهآن فراتر از مقصودی ا

شود و بنا شمار این ابیات، با حس و حالی مختص به خود در لحظة آفرینش اثر محسوب مییکی از خوانندگان بی

 .کندنمیراتر از این پیدا، نقش و حضوری فبه اقتضای ساختار اثر
آورد، که هر خواننده بر حسب اراده، هایی از خوانش آزاد را در کانون ابیات پدیدمیچین، نقطهمتنیت .3

کند. همانند سفیدخوانی مورد نظر میل از خوانندگان دیگر، آن را تکمیلاحساس، آگاهی و تجارب خود، مستق

زندگی تاریخی یک اثر ادبی بدون »شود که باعث می (70: 1377سلدن،)ر.ک: محور در هرمنوتیک خواننده

و  این ویژگی متضمن اوج کنشگری خواننده .(336: 1382)هارلند، « ]نباشد[مشارکت فعال مخاطبان قابل تصور

  .تکمیل فرآیند تولیدی اثر است و نقش پویای او در آفرینش معنی
)به ه، نیز مقتضی تعامل و برقراری پیوندی میان ذهن  مفسر های خواجکارکرد فرمولی این قسم از سروده .4

طرح مسائل ذهنی خوانندگان در بستر این ابیات، همان است که در  است. )به عنوان فرمول/معادله(و متن  عنوان مسأله(

فهم و بر اساس آن،  واست، شدهنامیده( Gadamer,2004:372)« هاافق آمیزش»نظریة مفسرمحوری هرمنوتیک 

  .شودمیتلقیتفسیر، محصول تعامل ذهنی خواننده با اثر 
ها نه مانند ابیات بخش نخست نیازمند فهمانه است. بنابراین خواندن آنعوام زبان این ابیات بسیار ساده و .5

شناختی است و نه همچون ابیات بخش دوم، به دانش ای و معلومات ادیاناطلاعات فرهنگی و تاریخی و تذکره

، نه تنها موانع علمی یادشده را از ویژگیوابستگی دارد. این شناسی و تبحر تحلیل زیباشناختی تردة ادبی و لغتگس

تواند با افزایش صمیمیت میان خواننده و اثر، به جذب دارد، که در بسیاری مواقع میپیش روی خوانندگان برمی

ضمیر اشاره به «. دارد آنیبندة طلعت آن باش که »هایی نظیر در مصراعبرای نمونه،  .حداکثری خوانندگان بینجامد

است، که در هیچ کلمه پنهانِ فراواقع شاهدان -های پیداآشنا برای بیان حسن نهان و ارزشلفظی همه )دوم( «آن»دور

بجا گیری بهرهحافظ با . کاربردالفاظ و تعابیری خاص به ،گنجد و هرکس در وصف آن ممکن استو کلامی نمی

های دوردست انتزاعیات از افق است، آن لطیفة ناگفتنی و فرازبانی راکوشیده ،به زمان و مکان دور «آن » از دلالت

زبان اثر را به  آنان واردساخته، به مدد چاشنی احساس و عنصر عاطفه، به حیطة زبان خوانندگان و خواست و نیاز

  .(Gadamer,1994:65)کند تبدیلکنند، می جهان آشنای خوانندگان که در آن زندگی
این آن است. کارکرد نمادین سرشت نمادین مؤلفة اصلی متنیت و تفاوت بنیادینش با دو قسم پیشین،   .6

های های زیرین مدلولی است، خوانشرغم تفاسیر ابهامی و معناگشایی ایهامی که مستلزم غور در لایهبه ،ابیات

های آوایی/خطی( )نشانهها نخستین سطح خواندن، یعنی سطح دال شخصی و احساسی خوانندگان را در
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بدیل این ارزش بیشود. نهایت میظرفیت تفألی ابیات بی ودرنتیجه فرآیند تأویل انجمادناپذیر دهد. انتشارمی

محور های مدلولبخشدر های موجود یافته را، بدون محدودیتابیات متنیت یپذیرترجمه که ،آن است ویژگی

: 1373متنیت )بارت، « آزادسازی انرژی نمادین»چون تداعی معانی تفألی و  سازد.پذیر میابهامی و ایهامی امکان

ها، به های مدلولی برآمده از طبیعت نشانگی زبانتفاوت حضور و ممانعتشده و بدون های ترجمه( همراه با دال60

       یابد.   زبان و فرهنگ مقصد انتقال می

و مشارکت کنشگرانة خواننده در فرآیند تولید  معنیمنتهایی و بیبودن صفات برشمرده، ازجمله، نامتعین مجموعه

-ا به مصادیق دقیق متون باز تبدیلمعنا و بازتولید متن و بسیاری مختصات صوری و محتوایی دیگر که این ابیات ر

 دهد.میمحور نشانهای نظریة خوانندهگزاره ها را با ضوابط وآن ست، همسانی و انطباق بسیار نزدیکاکرده

-توان گفت، جایی برای خوانشمحور رنگ غالبی دارد و حتی میرو، در ابیات مورد بحث خوانش خوانندهازاین

بخشیدن به نقش او در خوانش اثر، آفرینش شدن برای خواننده و اصالتمرکزیت قائلگذارد. نمیهای دیگر باقی

محوری در هرمنوتیک ادبی است، که حافظ شیرازی به ادامة حیات اثر، اساس اندیشة خوانندهدادن معنا و جهت

ها های جهانی این رویکرد، به عنوان بخشی از تفکر و سبک فردی خود، در قالب این سرودهها پیش از تئوریسینقرن

 است. نمایان نموده

 شدهای عوامل بررسیجدول مقایسه
 عوامل تفسیرگستر

 

 هاشاخص 

 متنیت ایهام ابهام

 پذیرعاطفی تفأل هنری صنعتگرانه محورپیام چالشزاییِ طبیعت اثر

 ساده مصنوع بینابین زبان اثر

 نامحدود-نامتعین محدود-نامتعین محدود-متعین گسترة معانی

 اقناع عواطف خواننده معانی هنری اثر پیام شاعر اهداف تفسیر

تاریخی، های دانش ابزار تفسیر

 شناختی و...ادیان

مهارت تحلیل 

 زیباشناختی

 تجارب و احساسات

 فردی

 سفیدخوانی متنیدرون متنیبرون شیوة تفسیر

 مؤلف-همدلی مفسر همگرایی مفسران واگرایی مفسران آثار تفسیر

 سطح دورانی سطح+ژرفای سخن ژرفای سخن جهت و بردار تفسیر

 مفسرمحور محورمتن محورمؤلف خوانش مناسب

 
 گیرینتیجه (3
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 مقتضی که را چندگانگی و نامتعین بودن معنی د.رامانایی اشعار حافظ رموز گفتنی و اسرار ناگفتنی متعددی د

توان ذیل سه می ،متضمن پایایی زمانی و پویایی مکانی آن استو خواجه پذیری کلام پرتفسیری و تأویل

 بندی و ارزیابی نمود.تکنیک ابهام، ایهام و متنیت دستهکلان

سرانجام، ذهن در سبک حافظ عنصری هنری و ادیبانه است، که با ایجاد ظرفیت تفسیرپذیری گنگ و بی «ابهام»

، ضمن ترتیببدین ؛داردوامیبه چالش با یکدیگر و تعامل با اثر  را های متمادیخوانندگان و مفسران عصرها و نسل

 سازد. حضور و هستی آن را پویا و مستمر می اعتلابخشی به عیار ادبیت سخن، 

ای آن تسری ای و زبرزنجیرهواحدهای زنجیره و زبان هایو سازه را به تمام سطوح «ایهامی»نبوغ حافظ کارکرد 

آوری دد معنی آن را در ابعاد مختلف به شکل شگفتهای متنوع در یک بیت گاه تعرو، حضور ایهاماست. ازاینداده

گردد. اشعار نیز تضمین میهنری و مانایی و پایایی -گستری، ارزش ادبیدهد، که به تناسب این معنیگسترش می

را  ، اختلاف نظر چندانیاینامههای متعین لغتمدلول متغیرهای موجود متن به ارجاع از برآمدنبه دلیل این معانی 

انجامد. اما معانی ابیات ابهامی، مبتنی بر تفسیر به رای خوانندگان است، و به منازعه میان خوانندگان نمی تابدبرنمی

رد و قبول و مناقشة مفسران  در معرضشود و از همین رو، همیشه میمتنی ارائهکه غالباً با تکیه بر پارامترهای برون

 . قرار دارد

ها و همسوییِ درزمانی آن با خواست و نیاز دال، ریشه در کارکرد نمادین «شدهمتنی» پذیری در ابیاتخوانش

دارد. به عبارت دیگر، ابهام و ایهام با تعویق انداختن معنا زمینة تعامل خواننده و اثر را  )در لحظة خواندن بیت(خواننده 

د. اما ویژگی متنیت دقیقاً بر خلاف ابهام نشوباعث مید و به تناسب این تعویق و تعامل، مانایی اثر را نآورفراهم می

. سازدپایان میرا بیآن پذیری حسی آنی خواننده/شنونده با متن، زنده بودن و خوانشو ایهام، بر پایة ایجاد هم

دین بخش، نقش نماهای کانونی این ابیات با ظرفیت نمادین نامحدود و در ساختاری بدون قرینة تعیندرواقع، عبارت

ها تجلیگاه همکاری خواننده با متن کند. این عبارتحس و حال خواننده را در لحظة خواندن/شنیدن ابیات ایفامی

های دیگر، با موانع مختص ابهام همچنین مترجمان هنگام برگرداندن متن به زبانحسی او با مؤلف است. و نقطة هم

توان گفت، متنیت در جاودانگی و بنابراین می شوند.جه نمیموا های ایهامیو مقاومت برآمده از همزیستی مدلول

 کند. از ابهام و ایهام ایفامی سیری سخن حافظ نقشی مؤثرترجهان

معنامندی کلام حافظ، نوع خوانش ابیات و مصادیق هر  وجوه تفسیری و تفاوت تأثیر این عوامل بر کم و کیف

 ،ترتیببرآمده از سه شگرد ابهام، ایهام و متنیت، به هایپذیریخوانشرو، ازاینسازد. بخش را نیز متفاوت می

    مهم دلالت دارد:  ةنکت دو برخود ، که است محور و مفسرمحورمحور، متنمؤلف بنیان سه مقتضی مطالعه در

-گزارهبه را  حافظاغلب ابیات گانة یادشده، به سمت محورهای سه گانخواننددادن با سوقشگردها  این .1

 . استکردهادبی تبدیلهای هرمنوتیکی به زبان هنر و مصادیق کاربردی هرمنوتیک 
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ها و فاصلة حافظ بر هرمنوتسین زمانیتقدم در عین  ،های هرمنوتیکیحافظ با مؤلفهپیوند تنگاتنگ سبک  .2

آورد، که: میرا پدیدای و شایستة پژوهش پایه ی، پرسشپردازانفرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و زبانی او با این نظریه

های هرمنوتیک و سبک و فکر حافظ باعث نظریه مبانیهمه مشابهت قریب و تطابق غریب را میان چه عواملی این

نقش اثرگذار حافظ و تواند آورد، که میمیفراهم اتیمطالعرا برای  یهایاین جستار، زمینه هاییافته ؟استشده

 ة جهانی بیش از پیش نمایان سازد. جایگاه ادبیات کهن ایران را در عرص
 منابع

  58-35، 14 پژوهی،حافظ .های حافظ(. صور ابهام ذاتی در غزل1398امامی، نصرالله )

 46-44، 55 مجلة حافظ،(. صور ابهام در غزلیات حافظ. 1387ایرانفر، محمد )

 66-57، 4 ارغنون، .(.از اثر تا متن. ترجمة مراد فرهادپور1373بارت، رولان)

 اساطیر: تهران. غنی قاسم و قزوینی محمد تصحیح. حافظ دیوان(. 1401. )محمدالدینشمس حافظ،

 اهتمام ابولقاسم انجوی شیرازی. تهران: جاویدان، بهدیوان خواجه حافظ شیرازی(. 1372محمد)الدینحافظ شیرازی، شمس

 . تهران: علمی و فرهنگینامهحافظ(. 1378خرمشاهی، بهاءالدین)

 54-34، 8، نامة فرهنگستان(. دلالت چندگانه، ابهام و ایهام در زبان و ادبیات فارسی. 1379داوری، نگار )

 شیراز: دانشگاه شیراز معالم البلاغه.(. 1376رجایی، محمدخلیل )

 . تهران: علمیگلگشت در شعر و اندیشة حافظ(. 1368ریاحی، محمدامین)

 ترجمة بابک احمدی. تهران: مرکز متن،زندگی در دنیای (. 1392ریکور، پل)

 تهران: علمی .آیینة جام(. 1374زریاب خویی، عباس)

 150-143، 1 زیباشناخت،(. کنکاشی در راز ماندگاری شعر حافظ. 1378سجودی، فرزان )

 . ترجمة عباس مخبر. تهران: طرح نوراهنمای نظریة ادبی(. 1377سلدن، رامان)

های . سازوکار افراط بلاغی در قصاید خاقانی با تکیه بر نظریة ژان فانشتاک. پژوهش(1405آبادی، فائزه )یوسفعرب

 54-38(، 1)16دستور و بلاغی، 

  36-15(، 2)3 فنون ادبی،ها. (. اهمیت و انواع ابهام در پژوهش1390شیری، قهرمان )

 . تهران: امیرکبیر2دربارة ادبیات و نقد ادبی. ج.(. 1382فرشیدورد، خسرو )

 . قم: بلاغت2ترجمة حسن عرفان. ج. جواهرالبلاغه،(. 1385الهاشمی، احمد )

 . مشهد: زوارصور ابهام در شعر فارسی(. 1360مایل هروی، نجیب )

 439-417: 76، ادبیات و علوم انسانی(. نقش بر آب. 1344مرتضوی، منوچهر)

 . تهران: مهنازنامة هنر شاعریواژه(. 1376میرصادقی، میمنت )

 تهران: اندیشة معاصر .درآمدی بر هرمنوتیک(. 1380ی، احمد)واعظ

 تصحیح عباس اقبال آشتیانی. تهران: سنایی الشعر.السحر فی دقایقایقحق(. 1397وطواط، رشیدالدین)

 وشاپور جورکش. تهران: چشمه. ترجمة علی معصومیدرآمدی تاریخی بر نظریة ادبی(. 1382هارلند، ریچارد)
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 ترجمة محمدحسین مختاری. تهران: حکمت اعتبار در تفسیر، (.1395) هرش، اریک دونالد

 تهران: هما فنون بلاغت و صنایع ادبی.(. 1368الدین )همایی، جلال

 ترجمة مراد فرهادپور. تهران: کیلحلقة انتقادی، (. 1371هوی، دیوید کوزنز )
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